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 پيامبران خرد
 مقدمه

نزديك به دو قرن پيش يك آشيش جوان فرانسوي آه بعدها تبديل به يكي از مكارترين سياستمداران عصر خود 
 :ميشود، گفته است

 «.اند آه با آن افكار خود را پنهان آند زبان را براي آن به انسان داده»

راند، يك ايرانگرد انگليسي، از  ن فرمان ميدر ايامي آه دومين پادشاه دودمان قاجار بر ايران خاآسترنشي
آميز مكنونات خويش  ايرانيان در بيان آنايه«گيرد آه  مطالعات و مشاهدات خود در ايران از جمله نتيجه مي

 .«هنرمند هستند

آوري اطلاعات واميداشته،  هايي آه آنها را به انديشه و عمل و جمع هر دو اين افراد، قطع نظر از انگيزه
 .رساند اند آه موشكافي در آنها زياني به ما نمي ي را بيان آردهحقايق

، از روي تجربه و به فراست دريافته بود آه دروغ گفتن به مردم »تاليران«آن شريعتمدار و سياستمدار يعني 
رمز موفقيت آساني است آه مطلوبشان حكومت بر مردم ) باورشناسي عوامي(و فريب دادن عوام از راهش 

 .استفاده از قدرتي ميباشد آه در واقع به خود آن مردم بينوا تعلق دارد تن ثروتهاي آلان از راه سوءو اندوخ

آن مرد هوشمند انگليسي هم به واقعيتي اشاره آرده آه آن واقعيت عمر درازي در سرزمين ايران را از سر 
در » هنر«آه اين به اصطلاح گرچه آن انگليسي نگفته، علت چه بوده است . گذارنده و هنوز هم زنده است

گو و حاآمش  ايران زمين پيدا شده و رواج و رونق پذيرفته است؛ و نگفته، شهري آه دروازه بانش دروغ
تبهكار سياسي باشد، مردمش ضايع و فرهنگش آلوده ميگردد و در اين رهگذر، حقايق از پشتوانه لازم براي 

 .جلوه آردن بدون آنايه و آشكار محروم ميشوند

ها پرهيز آردن و گاه به نعل و گاه به  بر فرض آه به آنايه سخن گفتن يعني از صراحت در بيان و انديشه
تلقي آنيم، ليكن » هنر«آند، نوعي  ميخ زدن را در مواردي آه به سرنوشت و حقوق عمومي ربط پيدا نمي

و دار » دزد و خائن« رجال يا عواميگري و فرمانروائي» حكومت«و » ديانت«: آنجا آه گفتن حقيقت در باب
ها  و پالايش فرهنگ عمومي از آلاينده» دانش زندگاني«هاي جنايتكار يك مسئوليت در قبال رشد  و دسته

آساني آه حقايقي از قبيل . ماند باقي نمي» شيرين زباني«و » هنرنمائي«شمرده ميشود، ديگر جائي براي 
اند، معذالك  ياسي بازدارنده و سرآوبگر را به درستي شناختهسنتهاي اجتماعي زائد و زيانبار و يا نهادهاي س

در بيان ماهيت آنها هاله غليظي از رمز و راز و آنايه و اشاره، پيرامون گفتار خود ميكشند تا جائي آه 
عرضه نميكنند، بلكه حقه » هنر«حقيقت، در ميان انبوهي از دود و دم ترس، و مه و بخار دروغ، گم ميشود، 

آميز  هاي خشونت العمل و يا از بيم عكس! و به اصطلاح اخلاقگرائي» خجولي«گيرند و از روي  بكار مي
اند، سرانجام، سر از  اي آه اختياردار افكار عامه و نيز معيشت و امنيت عمومي شده «رجاله«و رجال ! عوام

 آه افكار خود را پنهان گيرند زبانشان را براي آن به آار مي«آورند، يعني  همسايگي با سياستبازان درمي
 «!آنند

ي زنده است، ما از اين راهها  به نظر ميرسد اگر هدف، پيوستن به اقداماتي باشد آه حاصلش ظهور يك جامعه
خوانهاي فكلي آه ميكوشند به اصطلاح  رفتن يا مثل روضه» پاورچين پاورچين«. رسيم به مقصد نمي

اش بالاخره از پادرآمدن، بجا  ده عرضه فرمايند، نتيجهي آهنه ش خودشان تفسير و آهنگ نويني به روضه
 .بار خويش گريستن است ماندن و به حال و روز مصيبت
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آيند ليكن با آمي تأمل  به چشم مي» مجذوب آننده«و » سحرآميز«ها، گرچه در نظر اول،  اين قبيل شيوه
حتي ارزش آنرا ندارند آه خودمان بيشتر به مسائل و مشكلات جدي و مبتلابه جامعه، متوجه خواهيم شد آه 

 .را با آن سرگرم آنيم

بيائيد ديگر دست از تجاهل و ترديد برداريم و عليه عقايد . است» خود«عصر ما عصر بازيافت و بازسازي 
 .سر به شورش برداريم» اي مكتبخانه«ويرانگر 

هاي فرهنگي و  ين فرآوردهتر از رايج» تقييه«و » ريا«بانش دروغ و حاآمش ستم است،  شهري آه دروازه
گيرد و اگر  پا نمي» رشد«رونق پيدا آرده باشد، » رياآاري«اخلاقي ساآنين آن خواهد شد و هرجا آه بازار 

هاي  مشوق توليد اشياء و انديشه» ريا«زيرا . ريشه و ناپايدار خواهد بود هم آثاري از آن مشاهده گردد بي
بان و  شجاعت بخرج داده و تا دير نشده يكبار براي هميشه دروازهپس بيائيد گرد هم آئيم، . اي است باسمه

آنهم نه در شرايط عادي بلكه در منتها درجه . حاآم شهرمان را از ميان برداريم وگرنه از ميان خواهيم رفت
 .حقارت ملي، پُلشتي اخلاقي و پوسيدگي آامل فرهنگي

بسياري از اهل قلم و انديشه، » مالي ماست«و » شيلاپو«آيا از به بار آمدن خسارات هنگفتي آه در نتيجه 
» امدادهاي غيبي«خبر و غافليم؟ يا هنوز هم منتظر  متوجه بنيانهاي پيشرفت اجتماعي آشور شده، بي

اي پيش پاي لنگمان  راه چاره! »ساز و روزي رسان خداي وسيله«اي بشود،  ايم تا مگر معجزه نشسته
توسعه و » راز« و اهل ذوق و زيبائي و سخن و همه آساني آه مدعي هستند آيا مطلعين و انديشمندان! بگذارد

اند و منشأئي آه برايش جعل  بنا بر تعريفي آه بما آموخته» دين«دانند آه  اند، نمي تكامل اجتماعي را يافته
آم و بيش تحت اگر خود ما ! ي انسان ديگري خواهد ساخت اند، دنيايمان را بر باد خواهد داد و ما را بنده آرده

نيت و اعمال و  تأثير مستقيم يا غيرمستقيم شارلاتانيزم و مكتب شيادي قرار گرفته باشيم نبايد فقط از سوء
 اند؟ ي شياداني بناليم و ايراد بگيريم آه از ديرباز تا به امروز بر سرنوشت مردم حاآم شده رفتار جنايتكارانه

» شوخ و شنگ«ئي شده، اما به وقت گفتن علل اين نازائي، به طبع ي ما دچار نازا آسانيكه ميدانند چرا جامعه
بارتر از آن خاموش ميمانند و  آنند و حتي تأسف اي بسنده مي «آنايه«اي و  «اشاره«خود پناه ميبرند و به 

ريزند، اينان آيا حق آنرا دارند آه از ناحيه  آب سرد بر آتش خشم و خروش انساني خويش يا ديگران مي
جدي گرفته شوند؟ آيا نگفتن آنچه آه بايد گفت، مصلحت است يا نوعي خيانت؟ آيا اگر بزرگان دنياي مردم، 

ما را در پيش » جبونان«انديشه و علم و ادبيات و هنر از عصر برپا شدن رنسانس اروپائيان به بعد، راه 
 اند؟  بشريت شدهي فخر و مباهات گرفته بودند، امروز دنيا ميتوانست شاهد آثاري باشد آه مايه

بلكه برعكس با دلاوري تمام مرزهاي دين و دانش . هاي ما عمل نكردند»بزرگنما«خير، آنها مانند بسياري از 
و جغرافيا را درنورديدند تا سرانجام نوادگانشان توانستند بر فضا و جغرافياي زيست انساني تسلط نسبي پيدا 

را » حس تسليم«بربايند، خاصه از آنهائي آه نتوانسته بودند سرعت بگيرند و گوي سبقت را از ديگران : آنند
و آالبدشكافي » خود«نقد . ساز شخصيت خويش گردانند خود، عليه باورهاي زبون» حس طغيان«تسليم 

ترين راه آشف چگونه بود  شناساند، اصلي به جهانيان مي» ملت«فرهنگ و تمدني آه ما را بعنوان يك 
 .است» ما«خويشتن 

هاي رياآارانه پنهان  ستائي هاي آاذب و قوم پس بيائيد صفتهاي خودمان را در پس حجابي از اخلاقگرائي
نهراسيم، نگران از عواقب و نتايج تلاش براي درهم آوفتن عوامل نازائي رشد » آشف خود«بيائيد از . نكنيم

ر انساني، شنيدني است آه نقد خود نقد آساني از امو چرا آه. ماندگي فردي و ملي خود نشويم انساني و عقب
ما بايد خودمان به داد . ي نقد را نخست عليه خود به آار گرفته باشند را از خود شروع آرده باشند، و حربه

جهل و فقر و «هاي  منتها در اين امر موفق نخواهيم شد مگر آنكه ريشه. خودمان برسيم، داد رسي نيست
» چشم به در دوختن«بهتر است عادت . اين بهتر است. م و از جا برآَنيمرا در ميان خودمان بشناسي» استبداد

را از سر به در آنيم و از مْردگان هم طلب نيرو براي زندگي ننمائيم والا ناگزير خواهيم شد آه چشم از خود 
 بجا» نماز ميت«بپوشيم و به خواري بميريم و در حالي چال شويم آه دشمنان ديرين ترقي بشر برايمان 

 .ميخوانند و جشن ميگيرند» فاتحه«آورند و لاشخورها برايمان  مي
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تر از اين باور آنكه به وقت زمزمه با  ايم آه هيچكس به فكر ما نيست و اميدوار آننده خوشبختانه باور آرده
و انتظار از غريبه داشتن، محصول ) اش اعم از مرده و زنده(خود، به خود ميگوئيم آيا دل به غير بستن 

 ايم نيست؟ حساسي آه از ضعفهاي خود پيدا آردها

 .مان آرده باشيم پس بيائيد بيشتر به خود فكر آنيم تا بشود با هم فكري به حال همه

ها و خيالبافيهاي مذهبي و سياسي، پايان داده، فهم را بر حيات فرهنگي و  پس بيائيد به عمر اوهام و افسانه
 .، وهم، فرصت جولان يافتن و تاخت و تاز پيدا نكندسياسي خويش غالب و حاآم آنيم تا ديگر

البته ناگفته پيداست آه اين امر هم شدني نيست مگر از راه افشاء و دفن آراء مْرده و باورهاي ويرانگر 
 .عوامي

هرگز حقايق را درك نخواهند » خودشيفتگان«. را فريفتن» خود«خوردن و » خود«ديگر بس است فريب 
 .شود را ميفريبند احساس يگانگي و همدلي با ديگري در وجودشان يافت نمي» خود«آرد و آساني هم آه 

ملايان مرتجع و «تازيهاي  و سر فرود آوردن در برابر يكه» حكومت حقارت«سزاي مردم ما، تن دردادن به 
 چنين خانه بردند، اين نمي» اي باورهاي مكتبخانه«شد، اگر آنها را زير بار استيلاي تاريخي  نمي» جنايتكار

آيا سزاوار است آه از يك طرف خودمان را واقف بر امور، و آگاه از . آردند شان نمي خراب و درمانده
خبري  رموز ترقي اجتماعي قلمداد آنيم ولي از سوي ديگر بر طبل بيداري نكوبيم، مدافعين عصر جهل و بي

اينكار . گي برنخيزيم؟ نه سزاوار نيستهاي فرهن «پتياره«هاي سياسي و  «عفريته«را رسوا نكنيم و عليه 
يعني سكوت در برابر حاآميت عواميگري، از شخصيت آسي آه حقيقتاً دوستدار رهايي انسان از حاآميت 

وارد شده، خودش را به خاطر » ريا«و » تزوير«ي  آيد مگر آنكه از در عرصه اوهام و اباطيل باشد برنمي
ماند جز آنكه مدام  اي باقي نمي در اين صورت براي وي چاره. ديك چنين شخصيتي آراسته و بزك آرده باش

و يا بر طبل بيعاري بكوبد و بالاخره سر از . دروغ بگويد تا بتواند شخصيت واقعي خودش را پنهان آند
 .روزگار درآورد» هاي ي خيانتكاران و رجاله جرگه«

ها و  «واهمه«پس بيائيد . زان ناجوانمرد استتاريخ غمبار ما پر از هنرمندان و انديشمندان بيعار و سياستبا
هاي آزادي و رشد  دارترين بازدارنده ملاحظات را آنار بگذاريم و از تاختن به اوهام و برانداختن ريشه

ايم؟ آيا زخمهاي مهلكي را آه به علت  مگر آور شده. انساني، روي نگردانيم و دودليها را از خود دور سازيم
 بينيم؟ مان مشاهده ميشود، نمي  تبهكار نامردان بر پيكر ملتلاقيدي بيعاران و خوي

توان وجود مسلّمات را انكار آرد و با ناديده گرفتن قوانين تغييرناپذير طبيعت، اثرات محتوم آنرا  باري، نمي
بر حيات فرد و جامعه از ميان برد و به اصطلاح درِ اختيار را به روي اميال خفته يا نيازهاي آشكار خود 

 .گشود

اند بر ضعفهاي خود غلبه آنند، زنده بمانند و در مقايسه با ديگران اختياردار  هايي توانسته فرهنگ ها و ملت
يعني نخست خدايان مجعول و ناموجود را بوسيده و آنار . اند امور خويش گردند آه از راهش وارد شده

دست به يك آوشش عظيم عقلي و علمي ) عالم لايتناهي وجود(گذاشته و در راه آشف و شناخت خلاق موجود 
به اين ترتيب آنها حقيقتاً رو به خداشناسي مدرن يعني به خود آمدن و بيداري شعور ملي و فردي . اند زده

 .ايم باقي مانده» خودپرست« و » پرست بت«اند اما ما همچنان  آورده

 تأثير قدرت و نفوذ يك طرفه فرهنگ در ميان انبوه مسلمات يكي هم آنست آه فرد به محض زائيده شدن، تحت
آنكه او  بي» بدرون او راه پيدا ميكند«وضع موجود رفته رفته . قرار ميگيرد) عمدتاً گروه اجتماعي ) و جامعه

زيرا نه امكان آنرا در اختيار دارد و نه قدرتي آه بتواند به آمك آن . بتواند چيزي بر آن بيافزايد يا از آن بكاهد
منتها همراه با رشد اندامي و فكري، اندك اندك از شدت درجه . خودش را از انفعال برهاندآند و » اراده«

شروع ميگردد و همزمان با آن نيز نيروهاي » هوشمندانه«هاي  العمل ي عكس انفعالش آاسته ميشود، مرحله
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اين امر . دايت آندهاي اجتماعي زيست ه اجتماعي بكار ميافتد تا قواي او را به سمت و سوي هنجارها و قالب
آميز بوده چون صرفنظر از نياز جامعه به جذب قواي  به همين دليل نيز موفقيت. و اتفاق، طبيعي هم هست

ي چگونگي عملكرد و  گيري در باره ليكن اگر اختيار تصميم. افراد، حيات جامعه بر حيات فرد ارجح است
هائي باشد آه حقوق طبيعي افراد را قرباني منافع اهداف نهادها و تشكيلات اجتماعي، در دست گروه يا گروه

 .ماند اي براي آنكه فرد عليه آن قيام نكند باقي نمي و امتيازات اجتماعي خود ميكنند، ديگر بهانه

از يكسو بين نياز جامعه ما به رشد و رفاه و از سوي ديگر، در رابطه با بسياري از باورهائي آه به ناحق 
افراد را در امر انتخاب راه و رسم انديشيدن به عالم و آدم و اتخاذ آئين » تكليف«ند آه ا آنرا پيدا آرده» حق«

و روش زندگي، معلوم آنند، تضاد عميقي ايجاد شده و از رهگذر همين تضاد، ضرورت شورش عقلي و 
 .ضدخرافي ظهور آرده است

افت و روان شد، بنا بر اقتضاي خود آوردهاي درك مختصر همين تضاد آه خواه ناخواه به درونم راه ي ره از 
و مطيع قدرتي آند آه سابقه » همرنگ جماعت«ام را در اختيار بگيرد و  خواست تماميت هستي آه مي

دشمني آن با آزاديها و حقوق انساني طولاني است، مقاومت آردم و به قدر بضاعت و توان خود، در برابر 
داد به مبارزه پرداختم، چرا   آردم و تا آنجا آه توانم اجازه ميفشارهاي ظالمانه و انتظارات ناحقش ايستادگي

 .آه آدم بودم، مرداب نبودم

 .خوانيد و از اينرو، قدم در راهي گذاشتم آه ماجراي آنرا مي

 دنباله دارد


